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   ∗∗∗∗محمدرضا هاشميو  ∗∗∗محمد تقوي ، ∗∗ابوالقاسم قوام، ∗ نا بهناممي        
  دهيچك

يم زبان كلامي از جمله علاهاي غيرست، سرشار از نشانها انساني هاي اي كلامي كه داراي شخصيتادبيات به عنوان رسانه
از باب حفظ حريم و قداست  اغلبمولوي در اين اثر  .كاربرد اين زبان دلالي در غزليات شمس قابل توجه است .بدن است
مختلف با استفاده از زبان بدن به نحوي رمزگونه به تصوير هاي  حركات وي را در موقعيت ،شمس تبريزي ويژه به ،شخصيت

و و احساس اموضع ، دريافت و با رويكردي گفتماني جايگاه به مخاطبرا  گويندهش توان واكنكشيده كه با تأمل در آن مي
غيركلامي به اقسام ديداري، آوايي و علايم مربوط به هاي  نشانه ،در اين تحقيق ،بر اين اساس. تعيين كردنسبت به وي را 

برآيند . غزل مولوي مشخص شده استفاصلة بدني تقسيم و طيف معنايي و بسامد تكرار هر يك، با در نظر داشتن بافت 
گرا نيست و از مقولات بيروني از جمله دهد كه مولوي در غزل تنها شاعري درون هاي پژوهش نشان ميتجزيه و تحليل داده

 معلول نيز راوي همين توجه مولشايد بتوان  در متن غزليات شمس نيز غافل نمانده است؛ آنها  علايم زبان بدن و گزارش

همچنان ميل و علاقة شديد به ديدار يار و توصيف دانست كه يا ترجيح حكم باطن بر ظاهر  وي نگري ي و درونمشغول دل
ديداري با امور انتزاعي و چه در  مسائلهاي فكري مولوي چه در قلمرو امور باطني و ايجاد ارتباط بين از دغدغه مسئلهاين 

  .شودعلايم زبان بدن محسوب مي
  شناسينشانه ان بدن، ارتباط غيركلامي، غزليات شمس،زب :هاهژوا كليد

  
  مقدمه 

شود اطلاق مي گفتاري، نوشتاري و حركتيهاي  به كلية فعاليت اين مفهوم. هاي بشر بوده استايجاد ارتباط همواره يكي از دغدغه
تقال پيام ممكن است فقط يك اين ان .رود ميه كار باز افراد تودة وسيعي  به فردي ديگر يا بهبراي انتقال معني توسط فرد كه 

عامل ارتباطي را بر آن  مخاطب باشد كه در اين صورتبر  اثرگذاري يا نفوذهدف از انتقال پيام رساني ساده باشد يا اينكه  اطلاع
فرهنگي، ( دكناستفاده مخاطبان فرد يا گروه يا تودة وسيع  نبر انگيختبسيار كارساز در جهت اقناع يا  ةاز اين وسيلتا دارد  مي

1375 :13.(  
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ترين شيوة ارتباط دارد كه ابتداييبيان مي ،معرفي شد 2توسط ويلهلم ونتنخستين بار در قرن نوزدهم كه  ،1»نظرية اشاره«   

ار به كدر مواردي همراه با كلام و  ناخودآگاهزباني به طور  چنين. شودايجاد مي است كه با دست هايينشانهارات و ها اشانسان
اي را بر زبان بر اينكه به طور لفظي كلمه افزون ،خوانيمميخود فرا سويهنگامي كه كسي را به حتي امروزه  كه چنان؛ رود مي
به اشاره متوسل تنها كنيم و در شرايطي كه زبان مخاطب خود را ندانيم، آوريم، با حركت دست نيز آن كلمه را همراهي مي مي
  .)15: 1386نژاد،  پهلواننقل از به  3: 1985يول، ( شويم مي
هاي   با بررسي غزلكند تا در ايجاد روابط اجتماعي، تلاش مي 3با استفاده از رويكرد زبان بدن ،پژوهش حاضرنگارنده در    

از يك سو  بدين گونه كه ؛تبيين كند غزليات شمسدرون هاي   ميان شخصيترا در  تنوع حركات اندامي و ميزان كاربردمولوي، 
كاربرد  ،شناسي گفتمانيبا استفاده از نشانه ،را در اين اثر به تصوير كشد و از سوي ديگر »صدا بيگفتارهاي «اقسام و تنوع كاربرد 

  .كند تبيين احساسات و طرز برخورد گوينده و مخاطب در بافت غزلدر بازيابي را اين مقوله 
  تحقيق هاي   پرسش .1

  :زير استهاي   سشگويي به پر اين مقاله در پي پاسخ
 در غزليات شمسگوناگون هاي   را در موقعيتها  كنش و واكنش شخصيتكلامي  غير ارتباط توان از طريقچگونه مي 1-1

  دريافت؟
 ؟ كندايفا ميگفتمان اجتماعي  غزل مولوي از منظربافت  علايم زبان بدن چه نقشي را در 2-1

هاي  در بافتيا  شودبه يك مقوله محدود ميهمواره به دلالتي ثابت و پايدار  ثركاركرد هر يك از اجزاي بدن در اين اآيا  3-1
  ؟ گوناگون تفاوت دارد

 پيشينة تحقيق .2

به همين جهت در اين . انددر ايجاد روابط اجتماعي توجه داشته »زبان بدن«شناسي و علوم اجتماعي به اهميت محققان جامعه 
هاي در نظريه) 1996(استوارت هال .مختلف تأليف شده استهاي  مطابق فرهنگ انسويربه زبان انگليسي و ف يزمينه آثار

ي فرايند پويا وي در اين مدل .كند در ايجاد رابطه تأكيد مي حركات بدني 4گشاييرمزگذاري و رمزشناختي خود به مدل  جامعه
بنابراين، اين مدل . شود رپذير و مشروط انجام ميدر چارچوب پارامترهاي تغيي كند كه را به فرايندي تبادلي تشبيه مي ارتباطي

  .بالقوه را به صورت اجمالي ارائه كندهاي   طيفي از موقعيت تواند مي
كند و در مطالعات شناسي بدن را مطرح ميفيلسوف پديدارشناس فرانسوي براي نخستين بار بحث پديدار) 1965( مرلوپونتي   

  .ورزدوم بدن ـ شناسنده تأكيد ميفلسفي خود بر ديالكتيك مبتني بر مفه
نويسنده در اين . گردددارد كه مدار موضوعي آن پيرامون مباحث معناشناسي مي) 2011( بدن و معناژاك فونتني كتابي با عنوان    
  .داندثر مير بدن انسان را در آفرينش معنا مؤاث

سازي  شي از آن به نقش فرهنگ و زندگي اجتماعي در استعارهدارد كه در بخ بدن، زبان و ذهنكتابي با عنوان ) 2004( ويولي   
  .كندياد مي سازي وان ابزاري كاربردي براي استعارهپردازد و از بدن به عنمي
شناختي و علوم  از منظر زبان »شناسي حركات بدنيارتباطات غيركلامي و نشانه«اي تحت عنوان در مقاله) 1386( نژاد پهلوان   

  . تبيين كاربرد اين زبان در زندگي روزمره پرداخته است ارتباطات به

                                                 
1. Theory of Sign 
2. Wilhelm Wundt 
3. Body Language 
4 . encoding-decoding model 
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كلامي از جمله علايم زبان بدن هاي غيراما از آنجا كه به طور عام آثار ادبي به عنوان رسانة كلامي مكتوب، سرشار از نشانه   
وشته ن 1997در 6توسط باربارا كرت )( 5زبان بدن در ادبياتانگليسي با عنوان  در زبان مستقل يزبان و ادبيات اثر حوزةاست، در 
 8داتوو مارگرت، 7لارنس. اچ .دي اي از جملهبا تمركز بر آثار نويسندگان برجسته كرده استتلاش اين اثر نويسنده در  .شده است

ار ادبي پيرامون آثبا اين رويكرد  ذكر است شايان. دهدجايگاه زبان بدن را در ادبيات مغرب زمين نشان  9سالينجر. دي .جو 
  .كنون پژوهش مستقلي صورت نگرفته است تا ،فارسي

  پژوهش بنيان نظري .3
شناسي  توجهي از اين عناصر در حوزة زبان شناسي، بازتاب قابلكلامي در علوم اجتماعي و روان غير هايگذشته از اهميت نشانه

  .شودشناسي مربوط ميشناسي زبان و دانش نشانهدر جامعه 10كلامي غير به بررسي نقشي ارتباطاتآنها  شود كه مطالعةديده مي
رفته در جامعة انساني است كه هدف آن ايجاد ارتباط  كار شناسي داراي همة وسايل بهان دوسوسور معتقد است كه نشانهفردين   

بنابراين ارتباط غيركلامي ). 36: 1378سوسور، ( را دربردارد هااست و عبارات زباني و وسايل غيرزباني از قبيل حركات و اشاره
  . شود ميهركجا زبان نيازمند آن باشد و ضرورت بافتي ايجاب كند حركات اندامي استفاده  شناسي است واي از نشانهخود شاخه

وف است كه گام، ريتم، كلمه و دستور زبان خاص خود را داراست و اگر اين كلمات ناساخته از حر روشي ارتباطي» زبان بدن«   
بعد از ها  عبارتاين  .دهند را تشكيل مي» غيرشفاهيعبارات «د، درستي ادا شود و به يكديگر بپيوند با دستور و قواعد خاص خود، به

به اين  ).1387:81ريچموند، ( ما را به ديگران منتقل كنندهاي   متصل شدن به يكديگر عبارات و جملاتي را خواهند ساخت تا پيام
باشد و حتي موفقيت يا شكست افراد را  كننده داشته تواند نقشي تعييندر اغلب برخوردهاي اجتماعي مي« صدا بيگفتار  ،ترتيب

 ).9 :1380،لوئيس( »رقم بزند

به كار گرفته  توسط فرد شود كه آگاهانه و گاه ناآگاهانهمحسوب مي اي از زبانشاخه صدا بيتوان گفت گفتار در حقيقت مي   
ياد است، اما ما اغلب اهميت آن را ناديده د بسيار زشومي ارسال بدنهاي   روزانه از طريق اندامهايي كه  ميزان پيام .شود مي
بدن در موفقيت اجتماعي  زبانثر از ؤاهميت استفادة م؛ حال آن كه نداريم اين زبانگيريم و توجه چنداني به فراگيري و تقويت  مي

  .انسان كمتر از توانايي بليغ و فصيح سخن گفتن در عرصة زبان نيست
، 11بيردوسيلمثلاً  كند؛ ثري را ايفا ميؤنقش مروابط اجتماعي ايجاد فتارهاي غيركلامي در ردهد  نشان مي هشد انجام هاي ژوهشپ   

رصد از معني در يك وضعيت خاص با كلام د 35ط از پيشتازان مطالعات غيركلامي، از گذر شواهد تجربي ثابت كرده است كه فق
  .)272: 1374، فرهنگي( ستمرهون روابط غيركلامي ا هرصد باقيماندد 65شود وبه ديگري منتقل مي

تن صدا سر، تغيير ناگهاني چهره، نوع خنده،  انحراف«كند كه تأكيد مي كارگيري زبان بدن در اهميت به باربارا كورتهمچنين    
كورت، (» تواند طيف وسيعي از احساسات را به تصوير بكشددر هنگام صحبت مي سرعت و آهنگ كلام ،)بلندي و كوتاهي آن(

1997 :34.(  
و  13هاي ديداري، نشانه 12هاي مربوط به فاصلهبه نشانه توانمي كلامي و حركات بدنهاي غيرترين نشانهاز جمله برجسته   

به نوعي  داند كهمي 15زبانلة فرائكنندة مس ده مشخصة ذيل را توصيف )384-374: 1378( آرژيل .اشاره كرد 14هاي آوايي نشانه
                                                 

5 . Body Language in Literature 
6 . Barbara Korte 
7. D.H.Larence  
8.  Margaret Atwood 
9.  J.D. Salinger 
10.  NVC: Non Verbal Communication 
11. Bierdusil 
12. proxemics spatial cue 
13. eye contact visual cue  
14. vocal cue 
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   :دشو محسوب ميگفته  شكل تفصيلي سه مورد پيش

  16تماس بدني .١
 17ميزان فاصله .٢

 18حالت بدن .٣

 19ظاهر فيزيكي .۴

 20كات صورت و بدنحر .۵

 21مسير نگاه  .۶

 22بندي صحبت مدت و زمان  .٧

  23حالت عاطفي گفتار .٨

  24خطاهاي گفتار  .٩

  25لهجه  .١٠

به جاي فرد شوند؛ مثلاً كلامي ميهاي  جايگزين پيامكه طات روزمره سه كاركرد ويژه دارند؛ نخست ايندر ارتبا هانشانه اين   
هاي   پيامها  كه اين نشانهدوم اين. كند د و عقيدة خود را به مخاطب منتقل ميدهيگفتن بله يا خير سر را به پايين يا بالا حركت م

كه در  آميز هم بر لب داريم محبت ياي بشاش و لبخند هچهر ،گويي به مهمانخوشامدبا همراه  مثلاًكنند؛ كلامي را تقويت مي
كنند؛ مثلاً در هاي كلامي عمل ميلاف و رد پيامدر جهت خكه كاركرد سوم اين. نوازي است دهندة مهمان عرف عموم خود نشان

 كنيمآن جمله را اعلام مي نادرستيبه ديگران  اشارة چشميك جمع پنج نفره پس از بيان يك جمله به طرف مقابل، با 
  ).153: 1374فرهنگي،(

مفهوم اين حركات حقيقت  بهبا توجه يا اينكه وراي ظاهر سخن گوينده،  باشدتواند گاه يك مكمل معنايي ميبنابراين زبان بدن    
  .)28: 1988پيس، ( آشكار كند ،گيردهايي را كه گوينده براي انتقال پيام به مخاطب به كار ميپنهان در پشت واژه

از در هنرهاي گوناگون كاربرد دارد، زندگي روزمره ايجاد ارتباط در روابط اجتماعي و كه در اينگذشته از  ،كلامي غير هاي نشانه   
مثلاً زبان بدن در ژانرهاي گوناگون ادبي مثل نمايشنامه، شعر و  مشاهده است؛ نيز به شكل متنوع قابلجمله، تئاتر، سينما و ادبيات 

مناسب براي اي  هوسيل مثابة به 26اي رمزگاني يا نشانهنظام نويسنده يا شاعر از اين . كاربرد داردبه عنوان متني روايي رمان  ويژه به
  .)4: 1997كورت،( مخاطب با سهولت بيشتري صورت پذيردانتقال پيام به شود تا  همين امر سبب مي. كند پيام استفاده ميانتقال 

هاي  داراي جلوهدر اثر خود دارد بسته به بافت و موقعيت شخصيت از زبان بدن  گزارشرويكردي كه نويسنده يا شاعر در    
بدن در زبان  توصيف ،براي نمونه ؛وجود داردحيث معنايي  ازي هايادبي مختلف، تفاوتدر ميان انواع  ،است؛ از اين رو يمتفاوت

اين رفتار آگاهانه در قسمتي از داستان بيايد ممكن است «. دارد شناختي نشانههاي داستاني ساختاري كاملاً شخصيتنظام رفتاري 
از آن با قصد قبلي و عمدي براي انتقال پيام استفاده كند يا ممكن تواند نويسنده ميبدين معنا كه ؛ نمود يابد ناآگاهانهبه طور يا 

                                                                                                                                                             
15. paralanguage  
16. bodily contact 
17. proximity  
18 . posture 
19.  physical appearance 
20 . facial & gestural movement 
21 . direction of gaze 
22 . timing of speech 
23.  emotional tone of speech 
24 . speech errors 
25 . accent 
26.  signifying system 
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در وي را  تا واكنشدهد حركات مختلف شخصيت به خواننده اجازه مي ).35:همان( هدف صورت پذيردبياستفاده از آن است 
كند تا حد بسياري ن ميهاي بدني شخصيت بياحتي گاه توصيفي كه راوي از واكنش. كندو ارزيابي داد درك  هنگام وقوع رخ

  .ثر باشدؤتفسير خواننده از موقعيت موجود متواند در درك و دريافت و  مي
، نويسنده شود تلقي مي هاي اساسي آنلفهؤيكي از م در متن نويسنده نداشتن حضور كهمدرن  پست ادبي آثاربرخي از در    

خاص، تأثر و افسوس وي را اي  هنقطتن وي، با خيره شدن به گذارد و مثلاً به جاي توصيف لفظي اشك ريخشخصيت را تنها مي
روايي  انداز چشمتواند در خلق بدين گونه اين فرايند غيركلامي مي .كندبر طبيعت ديداري زبان بدن تأكيد مي دارد و بيان مي

شونده مداوم در متن استفاده تكراربدن به شكل موتيف  در آثار هنري جيمز و يان مك ايوانز زبان«مثلاً  د؛متفاوت تأثيرگذار باش
بهره  شناختي توان از اين امر به عنوان يك كيفيت نشانهبه داستان داده است و مي 27منزلت و تشخص متني اي گونهشده است و 

با يكديگر از طريق تماس ها  داستان به ارتباط شخصيت كليتكي از آثار جيمز حدود پنجاه و نه صفحه از يمثلاً در ؛ گرفت
 ).84: 1997كورت، ( »شودشمي مربوط ميچ

: اين امر به عللي بستگي دارد از جمله. متفاوت استهاي مختلف فرهنگ كلامي و درك آن در قلمرو ادبيات غير كاربرد حركات   
 مسئلههمين . دشوپذيرد و بر بنياد شم زباني تجزيه و تحليل ميو نيز بافتي كه حركت در آن انجام مي فرادايدئولوژيك اپشتوانة 
هاي كي از تفاوتي .معاني مختلفي را به ذهن خواننده منتقل كند شود يك نشانه و حركت غيركلامي در جوامع گوناگون سبب مي

ها بنياديني كه ميان علايم زبان بدن در زندگي روزمره و در آثار ادبي وجود دارد اين است كه بر خلاف آنچه در ارتباطات انسان
، )160: 1387آرژيل، ( »كنندة رفتارهاي كلامي و زباني گوينده باشد تقويت«تواند دهد و زبان بدن مي عي رخ ميدر زندگي واق

اين امكان وجود دارد كه در مواردي و  برداردهاي بسياري را در مدلول ،داليا  كلامي در ادبيات بيشتر به عنوان يك نشانه غير رفتار
و  ها هرگز حشو نيستندنشانه در بافت هنر ،در هر صورت. ايطي خاص نقض كندرا در شرگفتار شخصيت  حركت اندامي

. شوندهاي زبان بدن زايد محسوب كه در زندگي اجتماعي ممكن است بسياري از ساختحال آن .را ناديده گرفتآنها  توان نمي
شناسي توجه حيث نشانه ازوح معنايي متن شود كه در قلمرو هنر و ادبيات به اهميت نقش اين زبان در وضپيشنهاد مي ،به هرحال

سويي ها و علايم جهاني هماه با نشانهعواطف شخصيت هستند كه گ دهندة نمايش ويژه بههاي زبان بدن حامل معنا و شود؛ ساخت
 .وجود داردارتباط تنگاتنگي  صدا بيميان موفقيت انسان در ارتباطات روزمره با گفتار سازد كه  نشان مي ، خاطرهمچنين. دارند

 غزليات شمسكاربرد زبان بدن در  .4

هاي متعددي براي بروز و نمايش هيجانات فردي و حالات روحي از علايم و نشانه خود شخصيغزل به دليل محتواي عاطفي و 
توسط شاعر از يك سو و درك و شناخت حالات شخصيت از سوي  هادر آفرينش شخصيتاين عوامل  .بردگوينده بهره مي

علايم و  كه به شكل سويه وجود داردارتباط دواحساسات مخاطب  با و هيجانات علايمميان اين . ثر استؤاننده بسيار مخو
هاي   اين علايم در بسياري موارد از طريق اشارات بدني و غيركلامي شخصيت. شود حاوي پيام به خواننده منتقل مي هايي نشانه

  .شوند ميرساني به خواننده  درون غزل عامل پيام

، در بسياري موارد از باب حفظ اين اثررسد مولوي در به نظر ميچنين  ،نگريم وقتي با رويكرد زبان بدن به غزليات شمس مي   
از زبان بدن به  هاي مختلف با استفادهحركات وي را در موقعيت ،شمس تبريزي ويژه به ،درون متنيحريم و قداست مخاطب 

را در قبال سخنان مخاطب دريافت و با رويكردي گوينده توان واكنش شيده است كه با تأمل در آن ميگونه به تصوير كنحوي رمز
   .كرد جزيه و تحليلوي را در بافت مورد نظر ت و احساس و واكنش موضع ،گفتماني جايگاه

هاي زبان  نشانه ،در اين مقاله. يافته استكاركرد زبان بدن در غزليات شمس به شكلي گسترده و در وجوه معنايي متفاوت نمود    
هاي نشانه ،بر اين اساس. كنيم هاي مربوط به فاصلة بدني تقسيم ميهاي آوايي و نشانههاي ديداري، نشانهبدن را به سه دستة نشانه

                                                 
27.  textual status 



   13۹۳ پاييز و زمستان) 11پياپي (، 2فنون ادبي، سال ششم، شماره   /  ۳۸

 
ن همچني. حالت بدنو  حركات صورت :اند هستند، دربردارندة دو نوع حركت تقابل درياف تماس چشمي كه از طريقديداري 

 28زبان اشارات يكي: شود صداها مربوط است شامل دو دسته ميكه به مقولات مرتبط با لحن و بلندي و كوتاهي آوايي هاي  نشانه
مقصود از قلمرو ميزان دوري و نزديكي  30هاي مربوط به ميزان فاصله و قلمرو بدنينشانهو نيز ،  29حالت عاطفي گفتارو ديگري 

بيش (عمومي  ةمنطق :از ندا تعبارآنها  ترين از دورترين تا نزديك شود و تقسيم ميچهار بخش به  افراد به يكديگر است كه خود
كمتر (صميمي ة و منطق) متر سانتي 122تا  46حدود ( شخصي ة، منطق)متر سانتي 366تا 122( اجتماعي ة، منطق 1)متر سانتي 366از 
  .2)متر سانتي 46از 
هاي هاي بيشتري تقسيم شود؛ اما به دليل گستردگي قلمرو تحقيق و فراواني دادهبه شاخهتواند ركني مي بندي سه اين دسته  

ها در انتقال پيام از آنجا كه حركات متفاوت اين اندام. تقليل دهيم مقاله متغيرها را به اين سه شاخصموجود، تلاش كرديم در اين 
، به طور خاص تمركز ما بر توصيف معنايي بالاستدر اين اثر آنها  بردسزايي دارند و بسامد كارهو ايجاد ارتباط با مخاطب نقش ب

شامل بلند يا آهسته سخن  از علايم ديداري، حالت عاطفي گفتار، چهره و ابرو علايمي است كه از ناحية چشم، لب و دست
آنها  هايهشاخ و نزديكي و زير شامل دوري يهاي مربوط به قلمرو بدنو نشانه هاي آوايينشانهگفتن، سكوت كردن و خنديدن از 

  .شود منتقل مي
  ي آماري تحقيقهاداده. 5

و بررسي زبان بدن در غزليات شمس، حركات مختلف و معني هر حركت از آثار مرتبط با  هبا مطالع ،در اين مرحله از پژوهش
به حيث آنها  از حركات و مفاهيمسپس فهرستي . شده است آوري زبان بدن و همچنين بر پاية شم زباني نويسنده جمع رويكرد
ها و  ذكر است به دليل تعدد نمونه شايان .شده است كه به تفكيك معنا و ميزان استفاده در ذيل خواهد آمدشناختي تهيه نشانه

هاي   ت، براي آشنايي بيشتر خواننده در يادداششده استهايي از ابيات مولوي كه از منظر زبان بدن بررسي  محدوديت مقاله، نمونه
  .   شود ميارزيابي  هاي تحقيقها در متن و ساير يافتهسامد كاربرد اين نشانها استفاده از رسم نمودار، بدر مرحلة بعد ب .آيد ميپاياني 

   هاي ديدارينشانه .5,1
 نسبت بهيي دستگاه بيناچشم و . هاي ديداري از اهميت خاصي برخوردار است از ميان حركات غيركلامي نشانه: چشم. 5,1,1

كاركرد حس بينايي با توجه  اين اثردر مطابق بررسي انجام شده  .كند نقش مهمتري را در انتقال پيام ايفا ميهاي حسي ساير اندام
حركات بر اين اساس . ، بسيار چشم گير استدر مقايسه با ديگر حواس ظاهري در ايجاد ارتباط در زندگي روزمره آنبه اهميت 

  :در طيف معنايي زير داراي نوسان است مسچشم در غزليات ش
رخاسته از شود ب و نشانه هايي كه از چشم در اين اثر استنباط ميبرخي از علايم  شناختي به حيث نشانه: هاي عمومينشانه •

معنايي در زير طيف . دهد شكل ميمردم پشتوانة فكري مولوي را در كاربرد اين اشارات  امةاست و عقايد ع جامعه گفتمان عمومي
  :هاي مولوي مشاهده شده است، ذكر مي شود هاي عمومي كه در غزل نشانه

  ادا و اطوار از سر غرور و احساس برتري= پشت چشم نازك كردن -
  2چشم چراني و مراقب اوضاع كسي بودن= زير نظر داشتن -
  4رسيدن خبر خوش= پريدن چشم -
 2عصبانيت و بدخلقي= كژ نگريستن -

  4م و آسيب ديدنچشم زخ= چشم بد -

                                                 
28 . sign language 
29.  emotional tone of speech 
30.  body territory& Proximity 
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هاي ديداري خود  اشارات با تجربه، برخي از شود ميهاي عمومي كه به طور معنادار در روابط روزمره استفاده  نشانهاز  گذشته   
در به تصوير كشيدن بهره گرفته و تعمدي آنها  به شكل هدفمند ازرسد كه مولوي به نظر ميچنين و البته غالباً  رابطه داردمولوي 
تأكيد به عنوان گوينده در نگاه مولوي  كلامي غير هايتواند بر اهميت هرچه بيشتر نشانهتكرار اين مقوله مي .داشته استجربه اين ت
 يهادر غزل هايي دارد كهحيث ظاهري ويژگي از دارد،نقش مهمي  يهاي مولو براي مثال شخصيت مست كه در غزل ؛كند

هاي چشم او به نوعي موتيف تصويري در افتادن شخص از غايت مستي و حالت چپ و راست مثلاً. مختلف مكرر گشته است
  :توان در يافتغزل تبديل شده است كه كاملاً جنبة توصيفي دارد و حالات يك شخصيت را از روي زبان بدن وي مي

ــيار  پ ــد هشـ ــان صـ ــتي ميـ ــد مسـ ــد باشـ   تراسو  فتادن از چپز بوي رنگ و ز چشم و    ديـ

 )489: 1384مولوي، (                                                            

بدين گونه موجبات موفقيت مولوي در قلمرو شاعري و  و مجسم كند شود خواننده صحنه را در ذهن خودله سبب ميئهمين مس 
ها مولوي از چشم مست سخن بعضي از نمونهدر  ،گذشته از اين. شودبه مخاطب فراهم ارتباط با خواننده و ارسال پيام ايجاد 

داشته باشد؛ توضيح  شناختي نشانهاي تواند بسته به بافت غزل وجههاز زيبايي و دلبري يار است كه مي يگويد و مستي رمز مي
و واقعيت و جهان هايي است كه ميان عرفا رواج يافته و برگرفته از قلمر قراردادها و استعاره در حقيقتها  نشانهكه مقصود از  اين

؛ از اين ميان آنچه با زبان بدن نداز فيزيك براي توصيف متافيزيك استفاده كعارف سعي دارد  ،به بيان ديگر .اطراف ايشان است
  . شودصادر مي زلف، رخ، خال و خد، ابرو و چشم هايي كه باهاز اشاريابد عبارت است  ارتباط مي

شود و مشغول مي شخصيت درون غزلچشمان  تأثيرگذاريي كه مولوي به توصيف در موارد: گذاري در مخاطبتأثيرنشانة  •
در عين جاذبة شود كه  مي القا زمان به مخاطب رجا به طور همرا به مخاطب منتقل كند، نوعي خوف و  تا شدت آن كندتلاش مي

  :شودتا به حريم شخصي گوينده تجاوز ن گويدباش مي ، به نوعي عاشقان را دورشناختي زيبا
  5گذاري بر مخاطب تأثير= گري و جادوگري چشم عشوه -
  گري و جادوگري عشوه= چشم هاروت و ماروت -
تركيبات زير  ،بر اين مبنا. اي براي انتقال زيبايي شخصيت به خواننده است چشم به عنوان يك ابزار، گاه نشانه: زيبايي نشانة •

 .در غزليات شمس مفهوم زيبايي معشوق را در بر دارد

  2چشم مست و خمار  -
  11كننده چشم مست -
  3فكنچشم آهو -
  6آهوچشمي -
  1انداز چشم تير -
    2چشم بيمار  -
شم ، به تصوير كشيدن درجة خدر غزل مولوي متصور است يبراي حركات چشم معناي ديگري كه: خشم و عصبانيتنشانة  •

ط حركت يا حالت چشمان ه بدون كلام است؛ يعني فقاين نوع ابراز عاطفه از طريق حركات بدني گا. است فرد و عصبانيت
تواند  سويي دارد و بهتر ميبا نوع نگاه همشاهد كلماتي هستيم كه ها  دهندة خشم وي است و گاه در برخي از غزل شخصيت نشان

  :اين مفهوم از طريق تركيبات زير بيان شده است. اين حس را به خواننده منتقل كند
  2تند نگاه كردن -
   4مريخ  چشم -
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  2آشام چشم خون -
      2چشم آتشين  -
  چشم غيور -
  2 يخشم چشم -
  درشت كردن چشم از شدت خشم= سفيد شدن چشم  -
  2چشم چون طشت خون -
توان استنباط كرد، غمناك بودن و  معناي ديگري كه از حركات چشم شخصيت در غزليات شمس مي: غم و غصهنشانة  •

  .توان به آن دست يافت غزل مي ناراحتي وي است كه از بافت درون
   2چشم چون طشت خون  -
   2چشم تر  - 
  1چشم عشاق ز چشم خوش تو تردامن - 
تواند نشاني از مكاري و حيله گري گوينده باشد و خود در انتقال  تيز نگريستن به مخاطب در غزل مي: حيله و مكرنشانة  •

 :مفهوم ترس و واهمه به مخاطب تأثير دارد

  ون روباه كردنچشم آهو را چ -
 هزار چشم بگرياند و فروخندد -

براي انتقال معناي پشيماني و افسوس اي  هتواند وسيل طرز نگاه شخصيت در مواردي مي شناختي به حيث نشانه: پشيمانينشانة  •
 .ذكر است تبه تكرار در معناي پشيماني قابلبا چهار مر »چشم تر«تركيب . باشد

كاري وي در انجام امري  تواند بر مخفي مولوي، نحوة نگريستن شخصيت ميهاي  غزل در تعدادي از: حركت پنهاني نةنشا •
   .تأكيد ورزد

  3پنهاني  چشمك زدن -
  4گفتن چشم  -
   1دو چشم تو بيان حال من بس -
  1چشم چنين و چنان كردن -

ي در اين سه نمونه مولو. كند توجهي را به مخاطب منتقل مي حركت چشم در سه غزل معناي بي: توجهيمحلي و بي كمنشانة  •
  . بهره برده است چشم چپ و راست كردناز اصطلاح 

پنهان بار به كار رفته و به معني  يك چشم دزديدنبا سه نمونه، تركيب حيراني چشم هايي مانند  شده، نمونهگذشته از موارد ياد  
خورد كه هر يك معنايي  س به چشم مي، در غزليات شمهشيار بودن به معناي چشم تيز كردنست و و حيا شرمروي  نگريستن از

  .گيرد بندي بالا نيز جاي نمي آورد و در طبقه متفاوت را به ذهن خواننده مي
اين تنوع معاني  .مختلف، كاركردها و معاني بسياري داشته استهاي  حركات ابرو از ديرباز در فرهنگ: اشارات ابرو. 5,1,2

ه مولوي بهاي  طيف معنايي زير از گذر بررسي غزل. داردفارسي جايگاه خاصي  در ادب عاشقانة يختشنا بخصوص به لحاظ نشانه
  :دست آمده است

  خشم و عصبانيت نشانة  •
   6 ابرو گره كردن -

 2ابرو و سيما ترش -
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 4اشاره و رمز= سخن گفتن با ابرو •

 5ايما و اشاره=ابرو كژ كردن -

 2اشاره و رمز= ابرو شيوه كردن -

  2ابرو چنين كردن  -
  2بشاش =گشاده ابرو •
  زيبايينشانة  •

  6مظهر = ابروي كمان -      
  2ابروي غماز -      
  1توشه دادن از خوشة ابروي ظريف -      
  2تكبير گفتن ابرو  -      

  4خبر خوش، رو آوردن بخت= ابرو جهيدن •
 رود گردد كه به اشتباه مي كژرفتاري به شخصي باز مي=  3 مذهب ابروي كژ •

معاني زير با . ترين و زيباترين علايم زبان بدن در غزليات شمس، اشارات لب و دهان است متفاوت يكي از: اشارات لب. 5,1,3
  :تأمل است غزل مولوي قابل توجه به بافت درون متني

  رمز و اشارة پنهاني  •
  4با لب بسته حرف زدن -     
  1بوسه پياپي شد و لب ناپديد -     
  3با لب بسته شراب نوشيدن -     
  1ها خشكي لب =ستگيخنشانة  •
  6 تنلب فرو بس= سكوت كردن و ناتواني در سخن گفتننشانة  •
   1خندة زير لب= مكر و حيلهنشانة  •
  1= كلوخي بر لب خود مال با خلق =پشيمانينشانة  •
  خشم و عصبانيتنشانة  •
  1گز ساقي لب -
   2لب جويدن -

هاي  ناشنوايان از دست ،به طور معمول. دارداي  د جايگاه ويژهان ابزاري كارآمدر زبان اشاره به عنوها  دست: اشارات دست .5,1,4
در اثر مورد نظر حركات دست كاركردها و معاني متفاوتي دارد كه عبارت است . گيرند خود براي انتقال پيام به مخاطب بهره مي

   :از
  4 دست كسي را گرفتن =كمك كردننشانة  •
  2دست تبرك ماليدن= كسي يا چيزي نشانة تقدس •
  6بريدن دست =ي حواس و محو زيبايي شدنپرت •
  1دست و پا بي=  از خود بيخود •
  2نشانة شادي خلاف عرف عمومي كه به معناي تلاش براي نجات است= دست و پا  زدن •
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  1خلاف عرف عمومي كه به معناي متعدي و ظالم است گريتواننشانة  =درازدست •
  4 خاموش شدن و سكوت پيشه كردننشانة = دست بر لب نهادن •
  3 نشانة دور كردن =تكان دادن دست •
   1 دوري كردن از كسي =دست شستن •
   1همراهي = دست به دست هم دادن •
  2  به نشانة غضب و خشم =دست خاييدن •
   3  شدت غم و آزردگي =چهره خستن به دست •
   1 خود كردن بياز خود  = دست و پا  ستدن •
   2  حسرت و افسوس خوردن =زدن} بر دست{دست •

دانست، اما در غزل مولوي ... توان كليت چهره و رخسارة فرد را چيزي فارغ از چشم و ابرو و با اينكه نمي: ت چهرهاشارا .5,1,5
  :تركيبات و معاني زير از اين دست است. گيرد شاهد مواردي هستيم كه انتقال معنا در آن توسط رنگ و خطوط چهره صورت مي

  4كنندة سر دروني فاش= رنگ رخساره •
  2رمز و راز= و صد نشانه استدر چهرة ا •
   4غم و غصهنشانة  =زردي چهره •
  10يي  زيبانشانة  =وسف چهرهي •
   2 غم و غصه و كهنسالينشانة  =چين برچين بودن چهره •
   1 خوشحالي و اشتياق ديدار =روشني رنگ رخ •
  2  عصبانيتنشانة  =روي خشمين •
  هاي آوايينشانه. 5,2 

و لحن سخن  صدا، سرعت اداي كلام، زير و بمي بلندي و كوتاهي سر و كار دارند از جمله هاي آواييمجموع علايمي كه با نشانه
ثر ؤشناسي و چگونگي انتقال پيام ممزگيرند و به حيث رجاي ميفرازبان شود ذيل عنوان كلمات مورد نظري كه ادا مي به غير از
درون هاي  عاني حاضر از نحوة اداي كلام توسط شخصيتو م شود ميمولوي بررسي هاي  اين نوع از زبان بدن در غزل .هستند

 :غزل به دست آمده است

  بلند گفتن .5,2,1
   3اهميت كلام نشانة •
  1علاقه به شنيدننشانة  •

   8به رمز=  گفتنآرام سخن  .5,2,2
  50خاموشي گزيدنو سكوت كردن  •

  يدنخند .5,2,3
  3تمسخرنشانة  •
  2شادي و سرورنشانة  •
  1دنتظاهر به خندي= خنده گري •
  زيبايي و دلبري=  10 شكرخنده •
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  3ريشخند و افسوس= خنده سست •
  1لبخند= خندهنيمه •
  1دست كم گرفتن و كم محلي =رويي ما خنده به ترش •
  4از سر خشنودي= با خنده گفتن •
  1حفظ ظاهر كردن= خنده نهان داشتن •
  2ها قيمت و شاد كردن دل خنده گران •
  1جديت= خنده نيامدن •

نحوة قرار گرفتن شخصيت به مخاطب، ايجاد رابطه  ،همان گونه كه پيش از اين ذكر شد: فاصلة بدني هاي مربوط بهنشانه. 5,3
كند، از علايم و رفتارهاي زبان بدن  اي كه ميزان صميميت، آشنايي، دوستي يا حتي دشمني با شخصي را تعيين مي با وي و فاصله
  : موارد زير حاصل اين مطالعه است. ايم ختهپرداآنها  در غزليات شمس به بررسي موردي. شود محسوب مي

  به نشانة محبت يا پذيرش اقتدار يار= 5نوازش كردن •
   1به نعل باز نواختن گذر كردن •
   9ينزديك •

  3نعره كم زن زانك نزديك است -
  3تر از دم نزديك  -        
  3دور و نزديك -        
  4تر نزديك -        
  1راي يارصفتي ب= اكسير نزديكي -        
  2تر از افغان به جان نزديك -        
  3تر از رگ گردن نزديك -        
  1تر از خود نزديك -        
   13پيشتر  -        
  2پيشترك -        

  دوري •
  2دور از لب بيگانگان  -        
  12چشم بد دور   -        
  31دورباش   -        
  3دور از نظر -        
  2ايه از سر ما دور مكنس -        
  1نپرد، پيش ميا پس به مرو دور نيستمرغ پابسته دور مي -        
  1هم دور و هم نزديك -        
  1دور ز گوش و جان -        
  2دور از لب زشتان -        
  4دور از تو -        
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  3دور دور   -        
  4دوري از ناكسان  -        
  1خويشتن را دور خواهم من از خود  -        
  2دور از لب و دندان تو  -        
  1دوري و هم خويشي -        
  1دور از ساية شهنشاهي -        

  2دور كردن= سيلي زدن -        
  هاتجزيه و تحليل داده .6
  :مولوي با رويكرد زبان بدن حاصل نگارنده شده، بدين ترتيب استهاي   چه از بررسي غزلآن

هاي ديداري با چهل و شش معني بيشترين  در مجموع، نشانه. عنايي كاربرد زبان بدن در غزليات شمس بسيار متنوع استطيف م
هشت معني و و هاي مربوط به فاصلة بدني با بيست نشانه ،پس از آن. اند كاربرد را در انتقال پيام به مخاطب بر عهده داشته

بدين گونه تنوع معنايي علايم ديداري به مراتب بيش از علايم . گيرند ده معني قرار ميهاي مرتبط با علايم آوايي با شانز نشانه
  : ملاحظه است ه تفكيك آمار معنايي هر بخش قابلدر سه الگوي زير ب. مربوط به فاصلة بدني و علايم آوايي است

  
 
  
  
  

     
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طيف معنايي 
 ديداري هاي  نشانه

 يچشم سيزده معن

 يمعنابرو شش

 يمعنلب شش

 يمعندست چهارده

 يمعنچهره هفت

 يمعن 46

هاي  طيف معنايي نشانه
 فاصلة بدنيمربوط به 

 يمعندوري هفده

 يمعننزديكي يازده
 يمعن 28
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بسامد معنايي حركات  س، از ميان علايم ديداري گوناگونآمده از ميزان كاربرد زبان بدن در غزليات شم دست به آمار به با توجه 

همچنين از ميان طيف معنايي . هاي ديداري است چشم با سيزده نمونه و اشارات دست با چهارده معني بيش از ساير نمونه
هاي درپيوسته با فاصلة بدني يعني دوري و نزديكي كه در  نيز در نشانه. داردمد بيشتري آوايي خنديدن با يازده معني بساهاي  نشانه

 .  تري داشته است دوري با هفده معني كاربرد افزون ،شداين اثر بررسي 

ن بدن، از ميان علايم و حركات ديداري زبا :هاي ديداري، آوايي و فاصلة بدني بدين صورت است بسامد و فراواني تكرار نشانه   
پس از آن به . اشارات حركتي كه توسط چشم ايجاد شده با هشتاد و نه بار تكرار بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است

با بيست مورد ها  ابرو با چهل بار استفاده، دست با سي و سه بار، چهره و حالات مرتبط با آن با بيست و پنج بار و لب ،ترتيب
 .گيرندتكرار قرار مي

هاي آوايي سكوت و خاموشي با بسامد تكرار بالا، صد و ده مورد، بيشترين ميزان و بلند سخن گفتن با چهار بار در ميان نشانه   
خنديدن با بيست و نه مورد و آهسته سخن گفتن با هشت مورد به ترتيب در اين ميانه . اندتكرار كمترين ميزان استفاده را داشته

  .گيرندجاي مي
هاي مربوط به قلمرو بدني نيز بدين شكل از بيشترين ميزان تا كمترين ميزان در غزليات شمس استفاده د كاربرد نشانهبسام   

: سه مورد؛ پيشترك: شش مورد؛ دور دور: سيزده مورد؛ نوازش: شانزده مورد؛ پيشتر: هفتاد مورد؛ نزديكي: دوري و فاصله: اند شده
  . دو مورد

  :شود گفته بدين گونه ترسيم مي از موارد پيش مودار بسامدي هر يكن   
  

0

20

40

60

80

100

چشم: ٨٩ ابرو: ۴٠ دست: ٣٣ چهره: ٢۵ لب: ٢٠

بسامد کاربرد نشانه های ديداری

  

  طيف معنايي 
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بسامد كاربرد نشانه هاي
مربوط به فاصلة بدني

  
ثري را ايفا ؤنقش م معاني و اطلاعات مبادلة كلامي در غير ارتباطدر فضاي گفتماني شعر مولوي  توان گفتبنابر آمار موجود مي   
 نيا ازخواننده  .دريافت مختلف هاي موقعيت در را هاشخصيت تعامل و تقابلتوان  مي بدن، زبان با توصيف مولوي از. كنديم

 .كندهر يك را به ديگري و نوع عاطفة در جريان درون فضاي شعر را كشف مي نگرش نحوة و مخاطبگوينده و  گاهيجا قيطر
ه حركات بدني تنها در يك مورد برخاسته از خواست و القاي گوينده است و آن بحث آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است ك

اي  ههاي مرتبط با اين زبان به مقول كه در ساير موارد نشانه ديداري از اقسام زبان بدن است؛ در حاليهاي  تأثيرگذاري نشانه
 . حركتي گوينده سر و كار داردهاي  وي از نشانههاي  استنباطي از جانب مخاطب تبديل شده است كه با برداشت

برخي موارد همين امروز به كار  روزگار وي و حتي در ان بدن كه در ميان مردم همهاي عمومي زبگذشته از نشانه همچنين   
در . زباني سرشار از خلاقيت شعري خود مولوي است كه با تصويرهايي بديع و نو همراه شده استهاي  رود، ساير نشانه مي

ت نحوة عرض اندام اين زبان غيركلامي در غزليات شمس به عنوان يك اثر ادبي متفاوت از ذهنيت عمومي در قبال زبان حقيق
خود داراي بنياني  شناختي شود به حيث نشانهكه از ناحية صورت ارسال ميويژه آنها  بهبسياري از علايم و اشارات . بدن است

 .زيباشناختي است

دهد كه ديدن و مشاهدة شخصيت حتي از جايگاهي دور بيش از سخن ي زبان بدن در اين اثر نشان ميهمچنين برآيند آمار   
كاربرد حركات چشمي از ميان علايم ديداري با هشتاد و نه مورد تكرار و كاربرد در غزليات شمس، در . گفتن با وي اهميت دارد

 . است مسئلهيد اين ار مؤت كلامي با صد و ده مورد تكربرابر سكوت و خاموشي از اشارا

هاي اگر در نشانه كند و پيشتر به آن اشاره شد،اي كه حريم شخصي افراد را تعريف ميبندي چهار قسمتي با توجه به دسته   
 ةمنطق= دور دور: بندي كرد شده را به اين ترتيب تقسيم توان موارد ذكرمربوط به فاصلة بدني در غزليات شمس تأمل كنيم مي

، طيف آماري مسئلهبا در نظر داشتن اين . صميمي ةمنطق= تر نزديكو  شخصي ةمنطق= نزديكاجتماعي،  ةمنطق =دور ،عمومي
 ؛آمده در غزل مولوي گوياي اين است كه ميل گوينده به دوري از مخاطب بيشتر از تمايل وي به نزديكي است دست متغيرهاي به

 و ييآشنا اي دوستانه ،يميصم ارتباط گر،يكدي به افراد يكينزد و يدور درجة در يبدن فاصلة و ييآوا ،يداريد يهانشانه رايز
 ازبا توجه به نوع و ميزان كاربرد حركات بدن  ،اين بر افزون. دارد تياهمفردي  ساير درجات شناخت و نفرت اي علاقه ،يگانگيب

 است يگاهيجاشخص مورد خطاب در  ه گرفت كهچنين نتيج توانيم زين شمس اتيغزل ندةيسرا و شاعر عنوان به يمولو منظر
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نفس مشاهده از دور  و گفت سخن او با و رفت يو ملاقات به يسادگ به توانيمو ن ستني ساده وي چندان به شدن كينزدكه 
 . س استلم هاي ذهني مولوي قابل مايه ه عنوان نوعي تابوي فرهنگي در بنحفظ حريم وي ب تواند بسيار مغتنم باشد و البته هم مي

تواند همراه و مكمل ارتباطات اغلب در زندگي روزمره مي همان گونه كه زبان بدن كند، تأكيد ميهاي پژوهش دادهنيز بررسي    
 .رودميبه كار و برخي بدون كلام براي ايجاد ارتباط با گفتار  برخي رفتارها همراه شود، در غزليات شمس نيزكلامي محسوب 

كه در بسياري موارد هم با حركت دست همراه است و هم با كلامي كه حاوي مقاديري از درخواست فاصله دورباش گفتن مانند 
 . باشد

خندة نحوه و سبك  ،نوع. توجه است در اين اثر قابلذاتي انسان است،  به عنوان يكي از مقولاتي كه يدنخندتنوع معنايي    
 .را نسبت به مخاطب و واكنش او را به محيط و بافت پيراموني آشكار كندتواند احساس وي شخصيت با يازده نشانة معنايي مي

 .خنده از اين نمونه است خنده و نيمه عبارتي چون سست

زبانان، كه خود عنوان مقالة مستقلي خواهد بود،  فارسي فرهنگدر سازي فرايند استعارهبا توجه به اهميت و كاربرد زبان بدن در    
  .تصويري زبان را به شكل گسترده در قلمرو ساير آثار ادبي نيز مشاهده كردتوان اين كاربرد مي
گرا نيست  د اين مطلب است كه مولوي در شعر نشان داده كه تنها شاعري درونؤيهاي پژوهش مبرآيند تجزيه و تحليل از داده   

همين شايد بتوان البته  ونيز غافل نمانده است؛ در متن غزليات شمس آنها  و از مقولات بيروني از جمله علايم زبان بدن و گزارش
همچنان ميل و علاقة شديد به دانست كه يا ترجيح حكم باطن بر ظاهر  وي نگري مشغولي و درون دل را هم معلولوي توجه مول

يداري با امور د مسائلهاي فكري مولوي چه در قلمرو امور باطني و ايجاد ارتباط بين از دغدغه مسئلهديدار يار و توصيف اين 
  . شودچه در علايم زبان بدن محسوب مي ،انتزاعي

  
  ها شتنو پي
: اينچ هر . شده است هگرفت) 2002آلن پيس، (مربوط به ميزان فاصله و قلمرو بدني از فرهنگ زبان بدن هاي  بندي نشانه دسته .1
  .متر سانتي 48- 30: فوت  ؛ هرمتر سانتي 2-54
مصور و غيرمصور زبان بدن است كه فاصلة ميان افراد در جوامع اروپايي را ملاك قرار هاي  فرهنگ بندي برگرفته از اين دسته .2

  .شايد بهتر باشد براي هر فرهنگي اين فاصله بسته به نظام ارتباطي خاص آن تعريف شود. داده است
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